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 چکیده
  ن یمؤثر بر تداوم ا  یفردنیو ب  یشررناخت  ،یجان یه  یبا تمرکز بر الگوها  گرانهبیخودتخر  یرفتارها  یافراد دارا  یتیشررخصرر  یهامؤلفه  یهدف پژوهش حاضررر واکاو

سراله سراکن شرتر تتران بودند که    ۳۵تا   1۸نفر از افراد    21کنندگان شرامل  مضرمون انجام شرد. مشرارک  لیو روش تحل یفیک  کردیپژوهش با رو  نیا رفتارها بود.

سرن،    ،یتنوع در جنسر   یهدفمند و با رعا  و یبه شر  یریگداشرتند. نمونه  یرفتار  ای یارتباط  ،یشرناختدر سرح  روان  گرانهبیخودتخر  یتجربه تکرارشروند  رفتارها

  ی هامصرراحبه  قیها فقط از طر. داد اف یادامه    یبه اشررباع ن ر یاب یکنندگان تا دسررتجذب مشررارک   ندیانجام شررد و فرا  لاتیتأهل و سررح  تحصرر   یوضررع

 لیتحل  یو برا  یسرازاد یآگاهانه، ضربط، پ   یرضرا  ذها پس از اخبود و همه مصراحبه  قهیدق  ۷۵تا   4۵  نیشردند. مدت هر مصراحبه ب   یگردآور یفرد  افتهیسراختارمهین 

  ی نیها، بازب مضرمون  یوجوجسر   ه،یاول  یها، کدگذاربا داد   ییمضرمون شرامل آشرنا  لیو بر اسرا  مراحل تحل NVivoافزار  ها با اسرتفاد  از نرمآماد  شردند. داد 

 ،یمنف   یو فور  یجان یه یثباتیمنجر شرررد  ب   یها به اسرررتخران پنق مقوله اصرررلداد  لیتحل  شررردند.  لیتحل  ییها و گزارش نتامضرررمون  یگذارها، ناممضرررمون

بر    یمبتن یشرناخت  یبه طرد، و خودخرابکار   یو حسراسر  منیناا  یدلبسرتگ  یالگو  ،یو ضرع  متار رفتار  یتکانشرگر گر،هیشرکنند  و شررم خودتنب  یخودارزشرمند

  ، یبه فشرار روان  گرهیو گا  خودتنب  محورجانیه  ع،یسرر  ییهاآگاهانه، بلکه پاسر   ییهارا نه صررفا  انتخاب  گرانهبیخودتخر  یاکنندگان رفتاره. مشرارک یباورشرکسر 

در افراد مورد محالعه از تعامل   گرانهبیخودتخر  ینشران دادند که رفتارها  هاافتهی  کردند.   یتوصر  جانیه  میدر تن   یو ناتوان   یتر  از رهاشردگ  ،یارزشریاحسرا  ب 

محور نقش  شرکسر   یهاو طرحوار   یفردنیب    یحسراسر  ،یشررم مزمن، تکانشرگر  ،یجان یه یثباتیب   ژ یوبه رد؛یگیشرکل م  یشرناختو روان  یتیچند مؤلفه شرخصر

  ی بازسراز   جان،یه  میتن    یتمرکز صررف بر حذف رفتار، بر تقو  یبه جا  دیمؤثر با  یشرناختمداخلات روان  ن،یدارند. بنابرا  هاالگو  نیو تداوم ا یریگدر شرکل  یمحور

 متمرکز شوند.  منیناا  یارتباط  یو اصلاح الگوها  یشان یتحمل پر  شیکاهش شرم، افزا  ،یخودارزشمند

 مضمون. لیشرم، تحل  ،یتکانشگر  ،یجان یه  یثباتیب  ،یتیشخص  یهامؤلفه  گرانه،بیخودتخر  یرفتارها  :هاکلیدواژه
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Abstract 
This study aimed to explore the personality components of individuals with self-destructive behaviors, with particular 

attention to emotional, cognitive, and interpersonal patterns that maintain such behaviors. This qualitative study was 

conducted using thematic analysis. The participants were 21 individuals aged 18 to 35 years living in Tehran who reported 

repeated experiences of self-destructive behaviors at psychological, relational, or behavioral levels. Purposeful sampling 

was used to ensure variation in gender, age, marital status, and educational level, and recruitment continued until theoretical 

saturation was achieved. Data were collected only through individual semi-structured interviews. Each interview lasted 

between 45 and 75 minutes. After obtaining informed consent, the interviews were audio-recorded, transcribed verbatim, 

and prepared for analysis. Data were analyzed using NVivo software and the six phases of thematic analysis, including 

familiarization with the data, initial coding, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, and 

producing the final report. Data analysis led to the identification of five main categories: emotional instability and negative 

urgency, fragile self-worth and self-punitive shame, impulsivity and poor behavioral inhibition, insecure attachment and 

rejection sensitivity, and cognitive self-sabotage based on failure-oriented beliefs. Participants described self-destructive 

behaviors not merely as conscious choices, but as rapid, emotion-driven, and sometimes self-punitive responses to 

psychological pressure, feelings of worthlessness, fear of abandonment, and difficulties in emotion regulation. The findings 

indicated that self-destructive behaviors among the participants emerged from the interaction of several personality and 

psychological components. Emotional instability, chronic shame, impulsivity, interpersonal sensitivity, and failure-oriented 

schemas played central roles in the formation and maintenance of these patterns. Therefore, effective psychological 

interventions should go beyond behavioral suppression and focus on emotion regulation, reconstruction of self-worth, shame 

reduction, distress tolerance, and modification of insecure interpersonal patterns. 

Keywords: self-destructive behaviors, personality components, emotional instability, impulsivity, shame, thematic analysis. 
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 مقدمه 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب  ای اشار  دارند که بهها و الگوهای تکرارشوند ها، انتخابای از کنشگرانه به مجموعه رفتارهای خودتخریب 

رسانی  های آشکار مانند خودآسیبتوانند در قالبرفتارها میشوند. این  آسیب روانی، جسمانی، ارتباطی، تحصیلی، شغلی یا اجتماعی به فرد می

تر مانند خودخرابکاری در روابط،  های پنتانبار، یا در قالبهای ناگتانی و زیانزای مواد، تصمیمگرا، رفتارهای پرخحر، مصرف آسیبغیرخودکشی

توجتی به نیازهای اساسی و تخریب تدریجی دستاوردهای فردی بروز کنند. اگرچه در ادبیات بالینی،  های رشد، بیتعلل مزمن، طرد فرص 

گرا و رفتارهای مرتبط با خحر خودکشی معحوف بود  اس ، مفتوم رفتار رسانی غیرخودکشیبخش متمی از توجه پژوهشگران به خودآسیب 

ها، آگاهانه یا ناآگاهانه،  که فرد از طریق آن  گیرد رسانی جسمانی اس  و طیفی از رفتارها را دربرمیتر از خودآسیب گرانه گسترد خودتخریب 

 .(Nock, 2010; Klonsky, 2007) کندفردی و پیشرف  شخصی خود را مختل میمسیر سلام ، پیوندهای بین

خودتخریب رفتارهای  بهدرک  شخصی ،  بود.  خواهد  ناقص  فرد  شخصیتی  زمینه  به  توجه  بدون  هیجانگرانه  پایدار  نسبتا   الگوی  ها،  عنوان 

کند فرد چگونه فشار روانی را ادراک کند، چه معنایی به شکس  یا طرد بدهد، تا چه مندی، تعیین میهای رابحه ها و شیو ها، انگیزششناخ 

توان گرانه را نمیهای بحرانی چگونه تصمیم بگیرد. از این من ر، رفتار خودتخریبهای شدید را تحمل کند و در موقعی انداز  بتواند هیجان

ثباتی هیجانی، تکانشگری، هایی مانند بیصرفا  به ضع  اراد ، تصمیم غیرمنحقی یا فقدان آگاهی فروکاس ؛ بلکه باید آن را در پیوند با ویژگی

های پیشین مزمن، خودارزشمندی شکنند ، حساسی  به طرد، دشواری در تن یم هیجان و الگوهای دلبستگی ناایمن تحلیل کرد. پژوهششرم  

پریشانی و تن یم ناکارآمد هیجان میهایی مانند رواناند که ویژگینشان داد  پایین، ناتوانی در تحمل  توانند رنجورخویی بالا، کنترل تکانه 

 .(Gratz & Roemer, 2004; Whiteside & Lynam, 2001) زا نسب  به خود باشند ساز رفتارهای آسیبزمینه 

های منفی را با شدت ثباتی هیجانی اس . افرادی که هیجان گرانه، بیهای شخصیتی مرتبط با رفتارهای خودتخریبترین مؤلفهیکی از متم

های فوری و ناسازگارانه زا آمادگی بیشتری برای واکنشهای تنشکنند، در برابر موقعی پذیری اندک تجربه میزیاد، مدت طولانی و کنترل

عنوان راهی سریع برای کاهش تنش، قحع افکار آزارند ، پایان دادن به احسا  گرانه ممکن اس  بهدارند. در چنین وضعیتی، رفتار خودتخریب 

زا نسب  اند که بسیاری از رفتارهای آسیبرسانی نشان داد های کارکردی خودآسیب حسی روانی یا تغییر وضعی  هیجانی تجربه شود. مدلبی

های دردناک، شرم، خشم، اضحراب یا احسا  طور موق  از هیجانبار، بهرد تن یم هیجان دارند؛ یعنی فرد از طریق رفتاری زیانبه خود، کارک

بنابراین، خودتخریبی در سح  پدیداری ممکن اس  غیرمنحقی  .(Klonsky, 2007; Nock & Prinstein, 2004) گیردخلأ فاصله می

 .تواند برای فرد نوعی تن یم فوری، هرچند پرهزینه، فراهم کند به ن ر برسد، اما در سح  کارکردی می

گرانه اس . فوری  منفی به تمایل فرد  های متم در تبیین شخصی  افراد دارای رفتارهای خودتخریبتکانشگری و فوری  منفی نیز از مؤلفه 

های منفی شدید اشار  دارد. در این حال ، مسئله اصلی صرفا  میل به خحرجویی نیس ، زد  در هنگام تجربه هیجانبرای انجام رفتارهای شتاب

بلکه ناتوانی فرد در توق  رفتار هنگام غلبه خشم، اضحراب، ناامیدی یا شرم اس . چنین افرادی ممکن اس  پس از تعارض عاطفی، شکس  
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دهد اما در بلندمدت موجب پشیمانی،  مدت تنش را کاهش میهایی بزنند که در کوتا تحصیلی، احسا  طرد یا فشار خانوادگی، دس  به تصمیم

دانند،  ای واحد نمیهای چندبعدی تکانشگری همخوان اس  که تکانشگری را پدید شود. این الگو با مدلآسیب و تداوم چرخه خودسرزنشی می

برنامه فقدان  منفی،  فوری   مانند  ابعادی  از  متشکل  را  آن  هیجانبلکه  و  پشتکار  فقدان  توصی  میریزی،   & Whiteside) کنندخواهی 

Lynam, 2001). 

گرانه، تجربه درونی »من کافی  گر اس . در بسیاری از افراد دارای رفتارهای خودتخریب مؤلفه دیگر، خودارزشمندی شکنند  و شرم خودتنبیه 

نیستم«، »من شایسته مراقب  نیستم« یا »من مستحق آسیب هستم« حضوری مداوم دارد. شرم با احسا  گنا  تفاوت دارد؛ در احسا  گنا ،  

های  کند. زمانی که شرم مزمن با خودسرزنشی و هیجانارزش تجربه میداند، اما در شرم، کل خود را معیوب و بیفرد رفتار خود را نامحلوب می

توانند به صورت نوعی خودتنبیتی یا تأیید عملی باورهای منفی دربار  خود ظاهر شوند.  گرانه میشود، رفتارهای خودتخریب شدید همرا  می

ای رفتار کند که شکس ، طرد یا آسیب دوبار  تجربه شود و گونهکند، بلکه ممکن اس  به تنتا از خود مراقب  نمیی، فرد نهدر چنین شرایح

 .(Tangney et al., 2007; Chapman et al., 2006) بدین ترتیب طرحوار  منفی او دربار  خود تقوی  گردد

گیرند. افراد دارای دلبستگی ناایمن یا حساسی  بالا به  فردی شکل میگرانه در بستر روابط بیناز سوی دیگر، بسیاری از رفتارهای خودتخریب 

ابتام در رابحه را بهترین نشانه فاصله، بیطرد ممکن اس  کوچک  تواند  عنوان طرد قحعی تفسیر کنند. این تفسیر تتدیدآمیز میتوجتی یا 

گیری ناگتانی، قحع رابحه، رفتارهای آزمایشی، ایجاد تعارض، وابستگی افراطی یا تخریب رابحه را فعال کند. در واقع،  هایی مانند کنار واکنش

سازد. این پارادوکس در روابط تر میکند که همان رهاشدگی را محتملفرد برای محاف   از خود در برابر رنق رهاشدگی، به شکلی رفتار می

کند که دیگران اعتمادی، الگوهایی را فعال میترسد، اما از شدت تر  و بیشود  فرد از طرد میوضوح دید  میطفی، خانوادگی و دوستانه بهعا

مدت احسا  کنترل سازد. از این من ر، خودتخریبی ارتباطی بخشی از ن ام دفاعی شخصی  اس  که در کوتا را خسته، دور یا دفاعی می

 .(Mikulincer & Shaver, 2016) کند فردی را تخریب میکند اما در بلندمدت پیوندهای بینایجاد می

اند که تجارب کودکی  های شخصیتی مرتبط با خودتخریبی اهمی  دارد. محالعات بالینی نشان داد گیری مؤلفهپیشینه رشدی نیز در شکل

گرانه در  گیری رفتارهای خودتخریبتوانند با شکلمانند غفل  هیجانی، بدرفتاری، مراقب  ناپایدار، تحقیر، طرد یا فقدان امنی  دلبستگی می

زای اولیه ممکن اس  باعث شوند فرد بدن، هیجان و نیازهای  های آسیب تجربه .(van der Kolk et al., 1991) های بعد مرتبط باشندسال

گرانه ن می تجربه کند. در چنین بستری، رفتار خودتخریبعنوان منبع شرم، تتدید یا بیعنوان بخشی ارزشمند از خویشتن، بلکه بهخود را نه به 

توجتی یا تنبیه  ای که در آن مراقب  از خود جای خود را به سرزنش، بیزا با خود باشد؛ رابحهداوم بیرونی یک رابحه درونی آسیبتواند ت می

 .دهدمی

گرانه دارد. برخی افراد پیش از آنکه شکس  بیرونی  ها، خودخرابکاری شناختی نیز نقش متمی در تداوم رفتارهای خودتخریبدر کنار این مؤلفه 

دانند و نزدیکی عاطفی  بینند، موفقی  را ناپایدار میها را تتدیدآمیز میکنند. آنان فرص خورد  فرض میطور ذهنی خود را شکس  رخ دهد، به

کنند. بنابراین، ممکن اس  قبل از امتحان تلاش خود را کاهش دهند، پیش از جدی شدن رابحه آن را تخریب کنند،  را مقدمه آسیب تلقی می
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بار شوند، یا زمانی که شرایط زندگی رو به بتبود اس ، رفتاری انجام دهند که تعادل  های زیاندر آستانه پیشرف  شغلی دچار تعلل یا تصمیم

گرانه تنتا واکنش هیجانی نیس ، بلکه با ن ام باورهای عمیق دهند که رفتار خودتخریب آمد  از بین برود. چنین الگوهایی نشان میدس تاز  به

 .دربار  خود، جتان و آیند  نیز پیوند دارد

های موجود به سنجش کمی ارتباط متغیرهایی مانند تکانشگری، تن یم هیجان،  با وجود اهمی  این موضوع، بخش قابل توجتی از پژوهش

توانند تجربه ها برای شناسایی روابط آماری ارزشمند هستند، اما کمتر میاند. این پژوهشرسان پرداخته صفات شخصی  و رفتارهای خودآسیب 

های شخصیتی در روای  فرد را نشان دهند. رویکرد کیفی،  یافتگی مؤلفهگرانه و نحو  سازمانزیسته افراد، معنای ذهنی رفتارهای خودتخریب 

ای و شناختی آنان  گرانه از من ر خود افراد و در متن زندگی هیجانی، رابحهدهد که رفتارهای خودتخریبویژ  تحلیل مضمون، امکان میبه

شوند؛ مانند احسا  »استحقاق  ها کمتر آشکار میهایی کمک کند که در پرسشنامهتواند به شناسایی مؤلفهویکردی میفتمید  شود. چنین ر

 .عنوان امری ناآشناآسیب«، تر  از آرامش، عادت به بحران، یا تجربه مراقب  از خود به

خودتخریب رفتارهای  دارای  افراد  روای   بر  تمرکز  با  حاضر  پژوهش  اسا ،  این  مؤلفهبر  واکاوی  پی  در  این گرانه،  بر  مؤثر  شخصیتی  های 

تری از خودتخریبی فراهم کند و نشان دهد که پش  رفتارهای  تواند فتم بالینی عمیقرفتارهاس . اهمی  این محالعه از آن جت  اس  که می

شناختی، تدوین  ها برای طراحی مداخلات روان فردی قرار دارد. شناخ  این مؤلفهظاهرا  ناسازگارانه، چه ساختارهای هیجانی، شناختی و بین

گرانه های شخصیتی افراد دارای رفتارهای خودتخریبهای پیشگیری و بتبود ارزیابی بالینی اهمی  دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مؤلفهبرنامه

 .ن بر اسا  تجربه زیسته آنان بوددر شتر تترا

 هامواد و روش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. انتخاب رویکرد کیفی از آن جت  مناسب بود که هدف پژوهش، سنجش 

فردی های شخصیتی، هیجانی، شناختی و بینگرانه یا آزمون رابحه آماری میان متغیرها نبود، بلکه فتم عمیق مؤلفه شدت رفتارهای خودتخریب 

کنندگان مدن ر قرار داش . تحلیل مضمون به پژوهشگر امکان داد که  گیری و تداوم این رفتارها از من ر تجربه زیسته مشارک مؤثر بر شکل

کنند،  گرانه خود را معنا میهای فردی، الگوهای معنایی مشترک را استخران کند و نشان دهد افراد چگونه رفتارهای خودتخریب از دل روای 

های شخصیتی در پس این چرخه بخشد و چه ویژگیها را توجیه یا تداوم میشود، چه باورهایی آنن رفتارها فعال میهایی پیش از ایچه هیجان

وجوی  ها، تولید کدهای اولیه، جس شامل آشنایی با داد  Clarke و Braun قرار دارد. چارچوب کلی تحلیل بر اسا  مراحل پیشنتادی

 .(Braun & Clarke, 2006) ها و تدوین گزارش نتایی انجام شدگذاری مضمونها، تعری  و نامها، بازبینی مضمون مضمون 

گیری  گرانه بودند که در شتر تتران سکون  داشتند. نمونهنفر از افراد دارای تجربه رفتارهای خودتخریب   21کنندگان پژوهش شامل  مشارک 

های متفاوت رفتار سازی تنوع انجام شد تا افراد با سن، جنسی ، وضعی  تأهل، سح  تحصیلات و شکلبه شیو  هدفمند و با راهبرد بیشینه 

ساله در سال، سکون  حداقل یک  ۳۵تا    1۸گرانه در پژوهش حضور داشته باشند. معیارهای ورود شامل قرار داشتن در باز  سنی  خودتخریب 

های شخصی در مصاحبه، و تمایل آگاهانه  گرانه در شش ما  گذشته، توانایی بیان تجربهتتران، داشتن تجربه تکرارشوند  رفتارهای خودتخریب
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برای مشارک  در پژوهش بود. معیارهای خرون شامل ناتوانی در ادامه مصاحبه، وجود آشفتگی شدید در زمان مصاحبه، یا گزارش قصد فعال و  

فوری برای آسیب جدی به خود بود. در چنین مواردی، به جای ادامه فرایند پژوهش، ارجاع به خدمات تخصصی و حمایتی در اولوی  قرار 

گیری تا مصاحبه هجدهم به شکل فعال ادامه یاف  و پس از آن سه مصاحبه دیگر برای اطمینان از اشباع ن ری انجام شد؛  مونهگرف . فرایند ن

 .ای که ساختار تحلیلی را تغییر دهد به دس  نیامد ویکم مضمون تاز های نوزدهم تا بیس در مصاحبه

هایی باز دربار  تجربه فرد ساختاریافته فردی گردآوری شدند. راهنمای مصاحبه شامل پرسشهای نیمههای پژوهش فقط از طریق مصاحبه داد 

پیامدهای کوتا های محرک، هیجانگرانه، موقعی از رفتارهای خودتخریب  افکار همرا ،  پیشایند،  از خود، های  بلندمدت، تجربه فرد  مدت و 

ها شامل این موارد بود  »وقتی  داد. نمونه پرسشای، شیو  مواجته با شکس  و طرد، و معنایی بود که فرد به رفتارهای خود میالگوهای رابحه

کنید، دقیقا  من ورتان چیس ؟«، »معمولا  قبل از این رفتارها چه احساسی  زنید یا مسیر خودتان را خراب میگویید به خودتان آسیب میمی

شود رفتاری انجام هایی بیشتر باعث میکنید؟«، »در روابط نزدیک، چه موقعی ، »بعد از انجام این رفتارها دربار  خودتان چه فکری میدارید؟«

دانید؟«.  هایی را برجسته میدهید که به زیان شما تمام شود؟« و »اگر بخواهید شخصی  خود را در این چرخه توصی  کنید، چه ویژگی

ها  دقیقه بود. همه مصاحبه   ۷۵تا    4۵ها بین  کنندگان انجام شد. مدت مصاحبهها در محیحی آرام، محرمانه و متناسب با ترجی  مشارک  مصاحبه 

 .سازی شدند کلمه پیاد بهکنندگان ضبط و سپس کلمهبا رضای  آگاهانه مشارک 

ها آشنا  ها چندین بار خواند  شد تا پژوهشگر با فضای کلی داد استفاد  شد. ابتدا متن کامل مصاحبه NVivo افزارها از نرمبرای تحلیل داد 

ویژگی تجربه خودتخریبی،  با  مرتبط  معنایی  واحدهای  بین شود. سپس  روابط  و  باورهای خودمحور  الگوهای هیجانی،  فردی های شخصیتی، 

از   از فشار هیجانی«، »احسا  مستحق آسیب بودن«، »واکنش سریع پس  اولیه، کدهایی مانند »فرار  استخران شدند. در مرحله کدگذاری 

طرد«، »تر  از آرامش«، »خراب کردن رابحه پیش از رهاشدگی«، »ناتوانی در توق  رفتار«، »خودسرزنشی پس از رفتار« و »باور به شکس  

ها با بازگش  های اولیه ساخته شدند. در ادامه، مضمون های معنایی قرار گرفتند و مضمونی مشابه در خوشه تند. سپس کدها حتمی« شکل گرف

های دیگر متمایز ها بازبینی شدند تا اطمینان حاصل شود که هر مضمون هم از ن ر درونی انسجام دارد و هم از مضمونمکرر به متن مصاحبه

 .ها استخران شدعنوان ساختار نتایی یافتهاس . در نتای ، پنق مقوله اصلی به

گیری برداری تحلیلی و ثب  مسیر تصمیمکنندگان، بازبینی همتا، یادداش برای افزایش اعتمادپذیری پژوهش، از راهبردهای بازبینی مشارک 

کنند  قرار گرف  تا میزان انحباق آن با تجربه آنان بررسی های اولیه پژوهشگر در اختیار چند مشارک پژوهشی استفاد  شد. بخشی از برداش 

وگوی تحلیلی ها توسط یک پژوهشگر آشنا با روش کیفی بازبینی شد و موارد اختلاف از طریق گف  شود. همچنین، کدگذاری بخشی از داد 

گیری و فرایند تحلیل با جزئیات گزارش شد.  کنندگان، زمینه پژوهش، شیو  نمونههای مشارک پذیری، ویژگیحل شد. برای افزایش انتقال

های  ل رضای  آگاهانه، حق خرون از پژوهش در هر مرحله، محرمانگی اطلاعات، حذف مشخصات هویتی و استفاد  از ناماصول اخلاقی شام

 .ها رعای  شدقولمستعار در نقل
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 هایافته

تا    1۸کنندگان بین  درصد بودند. دامنه سنی مشارک   42.۹نفر مرد معادل    ۹درصد و    ۵۷.1نفر زن معادل    12کنند ،  مشارک   21از مجموع  

نفر    ۶سال و    ۳0تا    2۶درصد در گرو  سنی    ۳۳.۳نفر معادل    ۷سال،    2۵تا    1۸درصد در گرو  سنی    ۳۸.1نفر معادل    ۸سال قرار داش ؛    ۳۵

درصد    2۳.۸نفر معادل    ۵درصد مجرد،    ۶۶.۷نفر معادل    14سال قرار گرفتند. از ن ر وضعی  تأهل،    ۳۵تا    ۳1درصد در گرو  سنی    2۸.۶معادل  

  4۷.۶نفر معادل    10درصد دیپلم یا کاردانی،    2۳.۸نفر معادل    ۵درصد جداشد  یا محلقه بودند. سح  تحصیلات    ۹.۵نفر معادل    2متأهل و  

درصد بیشتر  ۳۳.۳نفر معادل  ۷گرانه، ار خودتخریبدرصد کارشناسی ارشد بود. از ن ر الگوی غالب رفت 2۸.۶نفر معادل  ۶درصد کارشناسی و  

  ۳های تکانشی و پرهزینه، و  درصد به تصمیم  2۳.۸نفر معادل    ۵درصد به خودتخریبی ارتباطی،    2۸.۶نفر معادل    ۶به خودخرابکاری هیجانی،  

ها به استخران پنق مقوله اصلی منجر شد   توجتی مزمن به نیازهای شخصی اشار  کردند. تحلیل مضمون مصاحبهدرصد به بی  14.۳نفر معادل  

گر، تکانشگری و ضع  متار رفتاری، دلبستگی ناایمن و حساسی  ثباتی هیجانی و فوری  منفی، خودارزشمندی شکنند  و شرم خودتنبیه بی

 .باوریبه طرد، و خودخرابکاری شناختی مبتنی بر شکس 

گرانه خود را در پی  کنندگان رفتارهای خودتخریب اصلی نشان داد که بسیاری از مشارک نخستین مقوله  .ثباتی هیجانی و فوریت منفیبی

تجربه میگیری سریع هیجان اون لح ه های منفی  بیان کردند که در  آنان  اضحراب، شرم، کردند.  مانند خشم،  احساساتی  روانی،  فشار  های 

به پوچی  یا  رفتار سالم کاهش میای شدید میگونهدرماندگی  انتخاب  و  پاس   تعویق  فکر کردن،  توان  رفتار  شود که  این وضعی ،  در  یابد. 

کنندگان  رساندن به خود. یکی از مشارک گرانه برای آنان نوعی »خاموش کردن فوری فشار« بود، نه الزاما  تلاشی آگاهانه برای آسیب خودتخریب 

ام که بیشتر به ضررم بود .«  فتمم کاری کرد گردد؛ بعدا  میای کم کردنش میآید، انگار مغزم فقط دنبال یک را  سریع برگف   »وقتی فشار می

گوید همین الان باید کاری کنی،  توانم صبر کنم. یک چیزی در من میکنند  دیگری بیان کرد  »من در لح ه عصبانی  یا غم نمیمشارک 

دهد که در تجربه افراد، خودتخریبی غالبا  با ناتوانی در تحمل پریشانی و غلبه فوری  منفی  حتی اگر فردا پشیمان شوی.« این مضمون نشان می

 .همرا  اس 

ارزشی، خودسرزنشی و احسا  استحقاق آسیب مربوط دومین مقوله اصلی به تجربه مداوم بی .گرخودارزشمندی شکننده و شرم خودتنبیه

کنند  گیرد که احسا  میهایی شدت میگرانه پس از موقعی کنندگان بارها به این نکته اشار  کردند که رفتارهای خودتخریب بود. مشارک 

کرد و فرد از  زا نسب  به خود کارکردی تنبیتی پیدا مینداشتنی« یا »مقصر« هستند. در این وضعی ، رفتار آسیب»بد«، »ناکافی«، »دوس 

کنم لیاق  چیز ها واقعا  حس میکنندگان اظتار کرد  »بعضی وق ساخ . یکی از مشارک طریق آن، خشم و شرم خود را متوجه خویشتن می

کنند   کنم چون باور ندارم برای من بماند.« مشارک آید، انگار خودم خرابش میوب یا یک موقعی  خوب پیش میخوب ندارم. وقتی یک رابحه خ

دهد که  ها نشان میگویم من خودم اشتباهم.« این گفتهدیگری گف   »بعد از هر اشتبا ، به جای اینکه فقط بگویم اشتبا  کردم، به خودم می

 .سازی و خودتنبیتی پیوند داردارزش ای از شرم، خودکمخودتخریبی در این گرو  تنتا یک رفتار بیرونی نیس ، بلکه با هسته 
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های پرتنش مربوط بود.  کنندگان در کنترل رفتار در موقعی سومین مقوله اصلی به دشواری مشارک  .تکانشگری و ضعف مهار رفتاری

بار، پیامدهای آن را  بسیاری از آنان توصی  کردند که فاصله میان هیجان، فکر و عمل در آنان بسیار کوتا  اس  و اغلب پس از انجام رفتار زیان

کردهای ناسنجید ،  های پرتنش، قحع رابحه، هزینههای متم، ارسال پیامهای ناگتانی، ترک موقعی کنند. این تکانشگری در تصمیمارزیابی می

کنندگان  شدند. یکی از مشارک زا ارزیابی میشد که پس از آرام شدن، نامحلوب و آسیبهایی مشاهد  میتوجتی به کار یا تحصیل، و انتخاببی

اول عمل میگف   »م این اس  که  آرام میکنم، بعد فکر میشکل من  وقتی  تاز  میکنم.  را سخ شوم  ام.«  تر کرد بینم چقدر همه چیز 

بعدش میکنند مشارک  بیان کرد  »همیشه  برایم  ای دیگر  دقیقه صبر کردن  لح ه د   آن  در  ولی  نکردم؟  فقط د  دقیقه صبر  گویم چرا 

شناختی، یکی از مسیرهای اصلی تبدیل هیجان منفی به  غیرممکن اس .« این مضمون نشان داد که ضع  متار رفتاری و فقدان مکث روان 

 .گرانه اس رفتار خودتخریب 

گرانه در بستر روابط چتارمین مقوله اصلی نشان داد که بخش قابل توجتی از رفتارهای خودتخریب .دلبستگی ناایمن و حساسیت به طرد

های مبتم مانند دیر پاس  دادن، تغییر لحن، کاهش توجه یا انتقاد کوچک  کردند که نشانهکنندگان تجربه میشوند. مشارک نزدیک فعال می

رابحه را زودتر قحع میعلاقگی یا رهاشدگی تعبیر میسرع  به معنای طرد، بیبه افراد  به این تر ، برخی  کردند، برخی با  شود. در پاس  

شد. یکی از  شدند که رابحه دچار تنش میدادند، و برخی چنان وابسته یا مضحرب میرفتارهای آزمایشی طرف مقابل را تح  فشار قرار می

وق  فکر  کنم. حداقل آنشود، قبل از اینکه او برود، خودم همه چیز را خراب میوقتی حس کنم کسی دارد دور میکنندگان گف   »مشارک 

شوم شود و من در ذهنم محمئن میکنند  دیگری بیان کرد  »گاهی فقط یک پیام دیر جواب داد  میکنم کنترل دس  من بود .« مشارک می

دهد که در بسیاری از موارد، خودتخریبی ارتباطی تلاشی ناسازگارانه برای کنترل اضحراب رهاشدگی  که دیگر دوستم ندارد.« این یافته نشان می

 .اس 

شکست بر  مبتنی  شناختی  شکس  .باوریخودخرابکاری  و  پایدار  فکری  الگوهای  به  اصلی  مقوله  بود.  پنجمین  مربوط  محور 

کنند و همین انت ار منفی  خورد  فرض میها، پیش از وقوع شکس ، خود را شکس  کنندگان بیان کردند که در بسیاری از موقعی  مشارک 

شود. آنان موفقی  را ناپایدار، رابحه خوب را موقتی و آرامش را »قبل از بحران بار میهای زیانباعث کاهش تلاش، تعلل، ترک مسیر یا تصمیم

ترسم. انگار منت رم چیزی خراب شود، بعد خودم شود، میکنندگان گف   »هر وق  اوضاع خوب میکردند. یکی از مشارک بعدی« توصی  می

خورم، دیگر انرژی کنم آخرش شکس  میکنند  دیگری اظتار کرد  »وقتی فکر میود.« مشارک  کنم که زودتر خراب شناخودآگا  کاری می

اتفاق مینمی با خودم میگذارم. بعد همان شکس   فکر میافتد و  این مضمون نشان میگویم دیدی درس   دهد که خودتخریبی کردی.« 

 .اعتمادی به آیند  و ناتوانی در تحمل موفقی  یا آرامش باشدهای شکس ، بیتواند شکل رفتاری طرحوار می

 گیری و نتیجه  بحث
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ها نشان دادند که این رفتارها از یک عل   گرانه بود. یافتهخودتخریب های شخصیتی افراد دارای رفتارهای  هدف پژوهش حاضر واکاوی مؤلفه

محور شکل های شکس ثباتی هیجانی، شرم مزمن، تکانشگری، ناایمنی دلبستگی و شناخ شوند، بلکه در تعامل میان بیمنفرد ناشی نمی

ارزشی، تر  از طرد یا  هایی فوری به فشار روانی، احسا  بیعنوان پاس گرانه را بیشتر به کنندگان رفتارهای خودتخریبگیرند. مشارک می

توانند نقش تن یم شناختی میبار هستند، در سح  کارکرد روانانت ار شکس  توصی  کردند. بنابراین، این رفتارها هرچند در سح  پیامد زیان

رابحه  اضحراب  کنترل  خودتنبیتی،  کهیجان،  ایفا  را  شکس   از  ذهنی  پیشگیری  یا  دیدگا ای  با  یافته  این  که  نند.  اس   همخوان  هایی 

کنند که چنین رفتارهایی غالبا  در باف  تن یم دانند و تأکید میهایی چندکارکردی میگرانه را پدید رسانی و رفتارهای خودتخریب خودآسیب 

 .(Klonsky, 2007; Nock, 2010) دهندفردی رخ میهیجان، کاهش تنش، خودتنبیتی یا مدیری  روابط بین

های شدید و  گرانه پس از تجربه هیجانثباتی هیجانی و فوری  منفی، نشان داد که بسیاری از رفتارهای خودتخریبمقوله نخس ، یعنی بی

های  کنند ناتوانی در شناسایی، پذیرش و تعدیل هیجانهای تن یم هیجان همسو اس  که بیان میدهند. این یافته با مدلناپذیر رخ میتحمل 

همچنین با مدل اجتناب تجربی رفتار   .(Gratz & Roemer, 2004) تواند فرد را به راهبردهای سریع اما ناسازگارانه سوق دهد منفی می

مدت  دهد که در کوتا ها، افکار یا حالات بدنی آزارند ، رفتاری انجام میرسان همخوان اس  که بر اسا  آن، فرد برای فرار از هیجانخودآسیب 

م ایجاد  مییتسکین  تشدید  را  مشکل  بلندمدت  در  اما  نقل .(Chapman et al., 2006) نمایدکند  حاضر،  پژوهش  های  قولدر 

گرانه، احسا  »فشار فوری« و »ناتوانی در صبر کردن« داشتند. این کنندگان نشان داد که بسیاری از آنان پیش از رفتار خودتخریبمشارک 

دهد که درمان این افراد بدون آموزش تحمل پریشانی، تن یم هیجان و ایجاد فاصله میان هیجان و عمل، احتمالا  ناکافی خواهد یافته نشان می

 .بود

کنندگان نوعی  گرانه برای برخی مشارک گر، نشان داد که رفتارهای خودتخریبمقوله دوم، یعنی خودارزشمندی شکنند  و شرم خودتنبیه 

دانستند، بلکه کل خود را معیوب، نالایق یا غیرقابل دوس  تنتا رفتار خود را اشتبا  میارزشی و شرم عمیق بود. آنان نهپاس  به احسا  بی

کردند. این یافته با تمایز ن ری میان احسا  گنا  و شرم همخوان اس ؛ زیرا شرم بیشتر با ارزیابی منفی کل خود همرا  اس   داشتن تجربه می

های مربوط به افزون بر این، پژوهش .(Tangney et al., 2007) گیری، خودتنبیتی و رفتارهای ناسازگارانه شودساز کنار تواند زمینهو می

 ,Klonsky) زا نسب  به خود اس اند که خودتنبیتی یکی از کارکردهای متم رفتارهای آسیبرسانی نیز نشان داد ی خودآسیبکارکردها

در محالعه حاضر، خودتخریبی برای برخی افراد راهی برای تأیید یک باور درونی بود  »من مستحق مراقب  نیستم«. این یافته اهمی   .(2007

 .کندکار درمانی بر شرم، شفق  به خود و بازسازی رابحه فرد با خویشتن را برجسته می

از مشارک   رفتار خود مقوله سوم، یعنی تکانشگری و ضع  متار رفتاری، نشان داد که بسیاری  از  از فروکش کردن هیجان،  کنندگان پس 

ویژ  بر نقش  های چندبعدی تکانشگری همخوان اس  که به کردند. این یافته با مدلزد  توصی  میشدند و آن را تصمیمی شتابپشیمان می

تکانشگری در این پژوهش بیشتر به معنای خحرجویی  .(Whiteside & Lynam, 2001) زا تأکید دارندفوری  منفی در رفتارهای آسیب 

ین  جویانه نبود، بلکه به معنای ناتوانی در متار رفتار هنگام فشار هیجانی بود. این تمایز از ن ر بالینی اهمی  دارد، زیرا مداخله در چنلذت
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افزایش مکث رفتاری، برنامه از بحران، شناسایی محرکمواردی باید بر  پاس  متمرکز شود. ن ریه  ها و تمرین متارتریزی پیش  های توق  

های  یابند که فرد متارترسان و پرخحر زمانی کاهش میرفتاردرمانی دیالکتیکی نیز بر همین نکته تأکید دارد که بسیاری از رفتارهای خودآسیب 

 .(Linehan, 1993) آگاهی، تحمل پریشانی و تن یم هیجان را بیاموزدذهن

کنندگان در روابط گرانه در بسیاری از مشارک مقوله چتارم، یعنی دلبستگی ناایمن و حساسی  به طرد، نشان داد که رفتارهای خودتخریب 

از رهاشدگی مینزدیک فعال می انجام میشوند. فرد  اضحراب، رفتاری  از شدت  اما  افزایش  ترسد،  را  احتمال فاصله گرفتن دیگران  دهد که 

ای را های رابحه کند افراد دارای دلبستگی اضحرابی یا اجتنابی، نشانهدهد. این یافته با ن ریه دلبستگی بزرگسالان همسو اس  که بیان میمی

 & Mikulincer) کنند و ممکن اس  برای مدیری  اضحراب نزدیکی یا فاصله، به راهبردهای ناکارآمد متوسل شوندتتدیدآمیزتر تفسیر می

Shaver, 2016). گری عاطفی  دستانه، آزمونر پژوهش حاضر، حساسی  به طرد در قالب تفسیر سریع ابتام به معنای طرد، قحع رابحه پیشد

دهد که بخشی از خودتخریبی، ماهیتی ارتباطی دارد و مداخلات فردمحور باید با کار بر  و وابستگی اضحرابی ظاهر شد. این یافته نشان می

 .فردی همرا  شودسازی، امنی  دلبستگی و تحمل ابتام بینای، ذهنیالگوهای رابحه

کنندگان پیش از وقوع شکس ، از ن ر ذهنی  باوری، نشان داد که برخی مشارک مقوله پنجم، یعنی خودخرابکاری شناختی مبتنی بر شکس 

را قحعی فرض می رفتار میگونهکردند و سپس بهآن  را میای  این چرخه  پیشگویی  توان بهکردند که همان شکس  رخ دهد.  عنوان نوعی 

گیری، تصمیم ناگتانی یا تخریب بخش فتم کرد  فرد انت ار دارد رابحه، موفقی  یا آرامش دوام نداشته باشد؛ بنابراین با تعلل، کنار خودکام

های شناختی دربار  نقش باورهای بنیادین منفی در تداوم رفتارهای  سازد که انت ار منفی او تأیید شود. این یافته با دیدگا رابحه، شرایحی می

های اولیه گرانه قابل تبیین اس ؛ زیرا تجربههای رشدی رفتارهای خودتخریب های مربوط به ریشههمخوان اس . همچنین با یافتهناسازگارانه  

مانند« یا »نزدیکی  ام«، »چیزهای خوب برای من نمیخورد هایی مانند »من شکس  گیری طرحوار توانند به شکلطرد، تحقیر یا ناپایداری می

ترسد، بلکه به شکس  آشناس  تنتا از شکس  میدر چنین شرایحی، فرد نه .(van der Kolk et al., 1991) خحرناک اس « منجر شوند

 .کندو گا  آرامش و موفقی  را ناآشنا و تتدیدآمیز تجربه می

گرانه باید در قالب یک چرخه شخصیتی ر هیجانی فتمید  شوند.  دهد که رفتارهای خودتخریب های پژوهش حاضر نشان میدر مجموع، یافته

کند؛ هیجان شدید با شرم و باورهای منفی  های شدید را فعال میدر این چرخه، یک محرک بیرونی مانند تعارض، طرد، شکس  یا فشار، هیجان

باوری معنای تتدیدآمیز دهد؛ حساسی  به طرد یا شکس شود؛ تکانشگری فاصله میان احسا  و عمل را کاهش میدربار  خود ترکیب می

دهد. پس از عنوان راهی فوری برای کاهش فشار یا کنترل موقعی  رخ میگرانه به کند؛ و در نتای ، رفتار خودتخریبموقعی  را تشدید می

شود. دهد و چرخه دوبار  تقوی  میای یا اف  عملکرد، شرم و خودسرزنشی را افزایش میپشیمانی، آسیب رابحهرفتار، پیامدهای منفی مانند  

یافتگی شخصی  و ن ام تن یم هیجان فرد گرانه یک رفتار منفرد نیس ، بلکه بخشی از سازماندهد که رفتار خودتخریب این الگو نشان می

 .اس 
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های کلی  کند که مداخلات مؤثر باید چندسححی باشند. تمرکز صرف بر منع رفتار یا توصیه از ن ر کاربرد بالینی، نتایق این پژوهش تأکید می

شناختی دارد. درمانگر باید ابتدا بفتمد  گرانه در بسیاری از موارد کارکرد روانبرای »آسیب نزدن به خود« کافی نیس ؛ زیرا رفتار خودتخریب

کند  کند، کنترل ایجاد میکند، از طرد پیشگیری میدهد، شرم را تنبیه میدهد  آیا تنش را کاهش میاین رفتار برای فرد چه کاری انجام می

تر برای همان کارکرد فراهم کند. آموزش تن یم هیجان، تحمل هایی سالماندازد؟ سپس مداخله باید جایگزینیا شکس  مورد انت ار را جلو می

تواند ای میهای شکس  و اصلاح الگوهای رابحهآگاهی، بازسازی شناختی، کار با شرم، تقوی  شفق  به خود، مداخله در طرحوار  پریشانی، ذهن

 .بر اسا  مؤلفه غالب هر فرد تن یم شود

ها  کنند  ساکن تتران گردآوری شد؛ بنابراین انتقال یافته مشارک   21ها بر اسا  مصاحبه با  محدودی  نخس  پژوهش حاضر آن اس  که داد 

گرو  سایر  برخی  به  اس   ممکن  موضوع،  حسا   ماهی   دلیل  به  همچنین،  شود.  انجام  احتیاط  با  باید  جغرافیایی  و  فرهنگی  سنی،  های 

های خود را به دلیل شرم، نگرانی از قضاوت یا دشواری بازگویی کامل، کمتر بیان کرد  باشند. محدودی   کنندگان بخشی از تجربهمشارک 

های بالینی ساختاریافته  کنندگان متمرکز بود و از ابزارهای کمی یا ارزیابیدیگر آن اس  که پژوهش حاضر بر تجربه ذهنی و روای  مشارک 

ها برای فتم عمیق پدید  ارزشمندند، اما  ی، اختلالات همبود یا سح  خحر استفاد  نکرد. بنابراین، یافتهبرای سنجش شدت صفات شخصیت

 .گرانه تلقی شوندهای شخصیتی و رفتارهای خودتخریبعنوان برآورد شیوع یا رابحه علی میان مؤلفهنباید به

تر، از جمله نوجوانان، دانشجویان، افراد متأهل، مراجعان بالینی و افراد های متنوع های آیند  این موضوع را در گرو شود پژوهشپیشنتاد می

های کیفی حاضر ای که یافتهگونهتواند مفید باشد؛ بههای متفاوت خودتخریبی بررسی کنند. همچنین، انجام محالعات ترکیبی میدارای تجربه 

ثباتی هیجانی، شرم، تکانشگری، حساسی  به هایی مانند بیمبنای طراحی پرسشنامه یا مدل مفتومی قرار گیرد و سپس روابط میان مؤلفه 

کنند  تداوم یا  بینیها پیشتوانند نشان دهند که کدام مؤلفهصورت کمی آزمون شود. محالعات طولی نیز میطرد و خودخرابکاری شناختی به

زای  های آسیبگرانه در طول زمان هستند. افزون بر این، بررسی نقش عوامل خانوادگی، فرهنگی، جنسیتی و تجربهفتارهای خودتخریب کاهش ر

 .گیری این رفتارها کمک کندتر مسیرهای شکلتواند به فتم دقیقاولیه می

گرانه، تنتا به نوع رفتار یا پیامد  شناسان، مشاوران و درمانگران در ارزیابی افراد دارای رفتارهای خودتخریبشود رواناز ن ر عملی، پیشنتاد می

کند؟«، »بعد  هایی مانند »این رفتار چه احساسی را کم میشناختی رفتار را نیز ارزیابی کنند. پرسشبیرونی آن توجه نکنند، بلکه کارکرد روان 

تواند  شود؟« و »این رفتار در روابط شما چه نقشی دارد؟« میکنید؟«، »قبل از آن چه ترسی فعال میاز این رفتار دربار  خودتان چه فکری می

رم،  ای مبتنی بر تن یم هیجان، تحمل پریشانی، کاهش شهای مداخلهتر چرخه خودتخریبی کمک کند. همچنین، طراحی برنامهبه فتم عمیق

های آموزشی و  محور برای این گرو  ضروری اس . در محیط فردی و بازسازی باورهای شکس های بینافزایش شفق  به خود، آموزش متارت

گرانه، دربار  تجربه خود صحب   گرانه ایجاد شود تا افراد بتوانند پیش از تبدیل فشار روانی به رفتار خودتخریب درمانی نیز باید فضایی غیرقضاوت

 .کنند و حمای  تخصصی دریاف  نمایند
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